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Abstract 

In this study, speech actions in the selection of praise poems were 

analyzed to represent the frequency and function of different actions in 

how to express the poet's views, the type of concepts and goals 

highlighted and the poet's position against the government in praise 

poetry. 

Note: Because of this, six prominent poets belonging to the periods 

of praise flourished, from the beginning to the end of the sixth century, 

including Farrokhi, Manouchehri, Anvari, Sanai, Khaghani and Kamal 

Ismail were selected, and twenty praise poems were selected from each 

poet. Based on the results, the poets used verbal actions to explain 

Mamdouh's governmental and spirise. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
One of the basic concepts in shaping the language of the text is how to 

use linguistic tools to achieve the author's goals. Every text is formed 

in social contexts outside the text and is socially constructed. One of the 

branches of linguistic research, which examines meaning in its context 

and production environment, is One of the branches of linguistic 

research, which examines meaning in its context and production 

environment, is aplications. One of the main topics of aplications is 

speech actions that are directly related to speker‘s semantic. One of the 

types of literary texts is court praise poetry. One of the most important 

goals of this type of poetry is to highlight Mamdouh as the main agent 

in the praise discourse. For this purpose, among the poets of praise, six 

prominent poets belonging to the periods of praise flourishing, ie the 

fifth and sixth centuries, were selected. These poets include Farrokhi, 

Manouchehri, Anwari, Sanai, Khaghani and Kamal Ismail. 

 

 Research questions: 

 1.What is the frequency of different speech actions and how do they 

work in expressing the author's views? 

2.What concepts and goals do the poets of the eulogy highlight by using 

speech actions? 

3.How is the poet's position against represented in praise poetry using 

speech actions? 

2. Theoretical Foundations 

1-2 Language in recent studies, unlike formal linguistics, is not a neutral 

category formed in a vacuum; Rather, postmodernist linguistics 

emphasizes the social role of language. 

2-2 The theory of speech action is a part of pragmatics that "focuses 

on describing the characteristics of applied language" (Nurgova, 1393: 

180). Austin distinguished between three different levels of actions that 

a person performs when speaking:Expressive, intentional and effective 

action. John Searle developed his theory and divided it into fifty 
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categories: declarative, persuasive, obligatory, emotional, and 

declarative (Searle, 1969: 33). 

3. Data Analysis 

At first, the speech actions contained in the hymns were identified and 

categorized by bit, and the data are presented in the table below; Then, 

the use of the actions and the poets' intention of using them in the 

building of praise were explained. 

 

The data show that the explicit action has the highest frequency among 

the actions. The main proposition in this action consists of Claimed 

statements. 

These actions are actions in which the expression of information 

about Mamdouh and the government is formed with the goal of 

highlighting him by  exaggerated one of his characteristics. 

The persuasive action is formed based on the difference between the 

position of the speaker and the audience, and the speaker is usually in a 

superior position to the audience. Based on this, the use of propositions 

related to this action in praise is small.Positive emotional statements 

Kamal 

Ismail 

Khaghani Sanai Anvari Manouchehri Farrokhi Speech 

actions 

10/89 13/04 5/25 13/04 19/21 20/38 Descriptive 

action 

62/01 67/03 76/26 58/69 59/63 54/77 

 

Explicit 

action (claim) 

8/93 7/60 8/19 4/89 12/80 9/12 

 

Persuasive 

action 

17/69 12/83 10/29 23/09 8/62 15/71 Emotional 

action 

0/37 0/27 _ 0/27 _ - Accrual 

action 

_ _ _ _ _ _ Declarative 

action 
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create intimacy between the audience and the speaker and deepen the 

relationship between them. 

In praise poems, the use of these actions is dedicated to expressing 

the poet's feelings about Mamdouh.The accrual action has been used 

very little in the poems of the mentioned poets and only in the poetry of 

some of them, which includes the poet's commitment to Mamdouh in 

the category of his praise. The declarative action has not been used in 

the poems of praise. 

 4. Results 

The high frequency of explicit action in introducing praise and its 

noticeable distance from other actions indicate the effective linguistic 

mechanism of praise in pursuing ideological goals.Other actions are 

used with less frequency in praise.Emotional action is one of the acts of 

friendship. The use of this action in praise is clearly an attempt for the 

poet to reduce the distance between himself and Mamdouh by 

expressing positive feelings to Mamdouh. 

According to the relationship between Mamdouh and the poet, the 

frequency of persuasive action, less and more of its use is also related 

to inviting Mamdouh to happiness or his enemies to obey. 

By this reason, the speech actions, in line with the basic goals and 

functions of the praise poem, show the distance between the praiser and 

the poet and the position of the praiser in highlighting the praiser as the 

main function of the praise. 
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 های گفتاریبازنمایی قدرت در قصاید مدحی براساس نظریۀ کنش

 
 * مینا کاظمی

  محسن محمدی فشارکی دکتر

 ه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه اصفهاندانشیار گرو

 چکیده
در این پژوهش، کنشهاي گفتاري در منتخب قصاید مددیي حللیدش شدد حدا ب دامد و کدارکرد 

شدده هاي شدارر، ندنم مفداهی  و اهدداج بر  تهکنشهاي مختلف در چگدننگي بیدان دیددگاه
شارر بر  ته نر، ششمنظو ایگاه شارر در برابر یاکمیت در شعر مدیي بازنمایي شند؛ بدین

هاي رونق مدح از آغاز حا پایان قدرن ششد  شدامش فر دي، مندنچهري، اندنري، متعلق به دوره
قصدید  مددیي انتخداد شدد   سنایي،  اقاني و کمال اسماریش برگزیده، و از هر شارر، بی ت

هدره براساس نتایج، شارران از کنشهاي گفتاري براي حبیین  ایگاه یکنمتي و معنني ممددوح ب
برده و با کنش حصریلي بر منقعیت ممدوح حأکیدد و اهدداج ایددونینییکي مددح را بر  دته 

اند با ابراز ای اسات مثبت به ممدوح از فاصلۀ  ند و اند  شارران با کنش راطفي کنشیدهکرده
ممدوح بکاهند و حن ه او را  لب کنند  براساس رابطۀ فرادستي و فرودستي ممدوح و شدارر، 

کردن ممدوح به شادي یا دشمنان او نش حرغیبي، اندک و بیشتر کاربرد آن نیز به درنتب امد ک
طنرکلي، شارران با کاربرد کنشهاي گفتاري، هم ن با گفتمان قدرت به اطارت مربنط است  به

 اند سازي ممدوح و پیگیري اهداج مدح اقدام کردهبه بر  ته

یي شدارران، نظریدۀ کدنش ، رابطۀ قددرت و مددا: کنشهاي گفتاري و مدح شاررانهاواژهکلید
 فارسي، قصاید مدیي و کنش گفتاري گفتاري و شعر

                                                 
 14/02/1400 حاریخ پذیرش مقایه:                  19/03/1399حاریخ دریافت مقایه: 

 دانشجني دکتري زبان و ادبیات فارسي دانشگاه اصفهان *
 yahoo.com311fesharaki@ننی نده م ئنل   **
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 . مقدمه1
دهي زبان متن، چگننگي استفاده از ابزارهاي زباني براي یکي از مفاهی  اساسي در شکش

هایي منفعدش ، سدا تبیان منضنم و حلقق اهداج مؤیف اسدت  در ایدن نگدرش، متدنن
اي  نثدي نی دت؛ بلکده شکش گرفته باشدند و زبدان مدتن نیدز مقنیده نی تند که در  لأ

شدناس، )یدقآیدد به شمار نمي« هاي رام  هاني، همگاني و مشترک نبه»اي از مجمنره

اي گیرد و برسدا تهاي ا تماري  ارج از متن شکش ميهر متن در زمینه(  77و 76: 1382
هداي بیروندي و بازحداد مایي واقعیتکرد، نقش زبان در بازنا تماري است  در این روی

اي قطعي است  در ایدن حعریدف، زبدان، ابدزار حعامدش ا تمداري هاي مؤیف، گزارهنگرش
و وایدهاي زبداني و روابد   ،ایجاد« متن در بافت»صنرت است  دراینجا حللیش متن به

 این(  32: 1985)ر ک هاییدي، شند گیري معناي  اص ميصنري آنها با متن من ب شکش
 پدذیردمير یأثداند که از رنامش بیروني متعددي حرویکرد، زبان را برسا تي ا تماري مي

فرهنگ، روان،  امعه، نقش ارحباطي و کاربرد »و براي زبان، نقش حبیین رناملي همچنن 
  زبان در ایدن معندا بدا (111: 1383)دبیرمقدم،  قاوش است« آن، حلنلات حاریخي و امثال آن

 افدت چیدزي اسدت کده بدراي درک صدلی  هدرب»یابد  حباط نزدیک ميار 1مفهنم بافت
صدلنه، مکدان، رندنان پشتر داد، کنش یا گفتمان باید آن را بشناسی ؛ چیدزي کده بده

آنچده مدا از  امعده در مدتن (  97: 1389دایدک، )ون« کندملی ، شرای  یا دلایش رمش مي
ابق بدا سدا ت مط است و واقعیت آن را بازنمایي کرده است که زبان،همان یابی ، درمي

 رودزباني آن پیش مي
هاي زباني، که معنا را در بافت و ملی  حنیید آن بررسدي هاي پژوهشیکي از شا ه 
هاي زماني، مکداني، ا تمداري، به همین رلت، حن ه به بافت کند، کاربردشناسي است؛مي

لي کاربردشناسدي، اصد حاریخي و ادبي در بررسي متن ب یار مه  است  یکي از مباید 
طنر م تقی  با منظنرشناسي گنینده ارحباط دارد  با بررسدي هاي گفتاري است که بهکنش

هدا حنان چگننگي بیان دیددگاه مؤیدف را دربدار  گزارهمتنن از دیدگاه این رویکرد، مي
 دریافت  

هاي گفتاري براي حبیین منظنرشناسي گنیندده رد کنششد، رویک با حن ه به آنچه بیان
ست  متنن ادبدي از ملده اندنام متدنني هاي زباني مناسب اوسیلۀ حبیین گزارهدر متن به

کدرد  یکدي از  حدنان ابعداد معندایي آنهدا را حبیدیننظریدۀ ميایدن که با استفاده از  است
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ایدن ندنم ترین اننام متنن ادبي فارسي، شعر مدیي درباري است  پرکاربردحرین و قدیم
شدارران زیدادي در  آیدد ودحرین اشعار فارسي به شدمار ميترین و پرب امشعر از قدیم

رننان شدعري بدهاند  شعر مددیي به سرودن این ننم شعر حن ه کرده هاي مختلفدوره
ترین ننم شعر کلاسیک فارسي است که در  دمت یاکمیدت قدرار درباري، ایدونینییک

تدرین یکدي از مهم دند، حأییدکنندد  آن اسدت  در واقد ،  حرین کارکرددارد و در اصلي
در گفتمدان مددح اسدت   حرین کدارگزاررننان اصليکردن ممدوح بهاهداج آن، بر  ته

و حلنل معنایي و  ،هاي ملتنایي آن حمرکزها دربار  مدح، رمنماً بر بررسي  نبهپژوهش
دربدار  ایدن ندنم شدعر  هاي زبداني، و پژوهشارحباط آن را با مفهنم قدرت بررسي کرده

دهدد خنبي نشان ميعات زباني، سازوکارهاي متن را بکه مطایاین ست؛ یالا انجام نشده
کند  کارگزار اصلي مدح، ممدوح اسدت و مدتن و پینندهاي معنا و صنرت را آشکار مي

ایدن منضدنم سازي شخصیت ممدوح و حفهدی  گیرد  بر  تهاو شکش ميرفتار پیرامنن 
هاي مدادي وه بدر ایدن، در ناسدتمدح است  ردلا ترین اهداجبراي مخاطبان،  زء مهم

شارر از ممدوح نیز بخشي دیگر از اهداج سرودن مدح است  دستیابي به ایدن اهدداج 
در چارچند رواب  شارر و ممدوح و ممدوح و مردم، منضنري اسدت کده بدا حللیدش 

منظنر، از بددینشند؛ منظنرشناسي گنینده حبیین مي طنر مشخص،بافت زباني متن و به
هاي رونق مدح، یعني قرن پنج  و شارر بر  ته متعلق به دورهمداح، شش میان شارران

شش  برگزیده شدند  این شارران فر ي، مننچهري، اندنري، سدنایي،  اقداني و کمدال 
سدرایي حن ده اسماریش ه تند که  زء شارران بزرگ زبان فارسي ه تند که بده مدیله

ان در شدعر فارسدي کنشدیده شدد از اند  در گزینش شارران، رلاوه بر  ایگداه آندکرده
نند دور   اص نیز ملددود نشدسرایي برگزیده شنند و به یکهاي بر  تۀ مدیلهدوره

تري انجام شند  براي انتخاد  امعدۀ آمداري پدز از صنرت  امعحا بررسي منضنم به
ها و براي افزایش دقدت رلت یج  دادهبه ا مایي قصاید مدیي شارران منتخب مطایعۀ
قصید  مدیي، برگزیده و حللیش شدد  اشدعار از وري پژوهش از هر شارر، بی تو بهره

سدرایش اشدعار  ؛ زیرا قایب قصیده، بهترین قایبمیان قصاید شارران مداح برگزیده شد
کده از دیربداز در  برگزیده شددمدیي است  قصاید نیز از میان قصاید برگزید  شارران، 

 رران معرفدي شددهحرین اشدعار ایدن شدانان بر  تهرنهاي حذکره و حاریخ ادبیات بهکتاب
ختلف دیده شد؛ اما هاي مدر این زمینه، کتاب  هاي زبان آنها استترین نمایندهکه بهاست 



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
18، 

ره
ما

ش
71، 

ار 
به

14
00

 
 

  

 

 

102 

 

 

102 

102 

 

 
 

 که از حعداد بیشتري از شدارران، نمنندۀ شدعري در آنهدا یده شدهایي برگزدرنهایت، کتاب
شکده، حذکر  هفت اقلی ، گنجیندۀ الایباد، حذکر  آحاز: یباد بند  این کتابها ربارت است

یخ ادبیات بدراون و سدخن و فرخ، حذکر  روز روشن، شعرایعج ، حاریخ ادبیات صفا، حار
نن حننم ممدویان براي بررسي در گزینش قصاید، م اولي همچ سخننران؛ با و ند این

ه و زباني، حعداد ابیات قصاید براي همگنني ن بي ابیات و حندنم قافید هاي ایتمایيحفاوح
، کده اشدعار ردیف نیز مدنظر قرار گرفت  دربار  شدارراني همچدنن سدنایي و  اقداني

پدژوهش بدا  ها بیشتر از همه شامش اشعار غیرمدیي آنهاست، نمننۀبرگزید  آنها در کتاب
 نظر برگزیده شد راهنمایي استادان صایب

اد و ، آنچه در این پژوهش مدنظر است، چی تي و چگننگي ایجاین مطایببراساس 
رننان کارکرد اساسي این ندنم هاي هدفمند یاکمیت در گفتمان مدح بهگ ترش دیدگاه

با استفاده از ابزار زبان است؛ یعني واکاوي این منضنم که شارر چگننه با اسدتفاده  شعر
هاي کند  بدر ایدن اسداس از رویکدرد کنشدیاکمیت کمک مي از زبان به پیشبرد اهداج

بندي و حف یر ندنم و قهکاربردي در زبان استفاده شد حا با طب رننان رویکرديگفتاري به
اهدداج حبیدین شدند   آن هاي گفتاري و حللیش و حف یر رلش ایدن کاربردهدا،ب امد کنش

ها کنشند به این پرسشهاي گفتاري ميبا بررسي رملي مدح از دیدگاه کنشپژوهشگران 
 پاسخ دهند:

هاي آنهدا در چگدننگي بیدان دیددگاه هاي گفتاري مختلدف و کدارکرد  ب امد کنش1
 مؤیف به چه صنرت است؟

هاي گفتاري چه مفاهی  و اهدافي را بر  ته سرا با استفاده از کنشرران مدیلهشا -2
 کنند؟مي

هاي کنشد  ایگاه شارر در برابر یاکمیت چگننه در شعر مددیي بدا اسدتفاده از -3
 شند؟گفتاري بازنمایي مي

 . پیشینۀ پژوهش2
طنر کلدي و کداربرد نظریدۀ بررسي پژوهشهاي پیشین دربدار  شدعر مددیي بده آنچه از

دهدد پژوهشدهاي آید، نشان ميطنر  اص در این ینزه به دست ميکنشهاي گفتاري به
دربار  مدح، بر ملتناي این آثار، سیر حاریخي حلنلات این ننم و یدنز  نقدد ا لاقدي 

اند  زایاي ا لاقدي بدراي آن برشدمردهاي که بر ي معایب و محمرکز کرده است به گننه
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، بررسي قایبهاي شدعري، اندنام در پژوهشهایي نیز که با رننان حللیش سا تار انجام شده
منسیقي شعر و صنر  یال مدنظر قرار بنده است  درادامه بده بر دي از ایدن پژوهشدها 

 شند:اشاره مي
سي، بررسي انتقادي و مدح، داغ ننگ بر سیماي ادد فار»در کتاد  (1374)پنر وزین

، ابعاد مختلدف شدعر مددیي مانندد سدابقۀ «سرایي شارران ایرانيحللیلي از رلش مدیله
سدرایي، ممدمننهاي مددح، حدأثیر آن در سرایش آن در زبان فارسي، رلش روندق مدیله

 ممدوح و قایبهاي مربنط به مدح را بررسي کرده است  
، «رناصر مدح در شعر سعدي و یداف دگردی ي »در پژوهشي با نام  (1389)مغاربي 

م اولي همچنن حلنل یف  و معنا، سبکهاي شعري، مممننها و قایبها و صدنر  یدال را 
در شعر این دو شارر بررسي کرده و به این نتیجده رسدیده کده در ایدن رناصدر، حلدنل 

چنین وي به این نتیجه رسیده که من غیرشخصي،  دایگزین مدن و ند داشته است  ه 
 ده و مدح و حغزل با یکدیگر آمیخته شده است شخصي ش
، «بررسي منضنم قدرت در مدای  رصدر غزندني»در پژوهشي با نام  (1390)م یبي 

شناسي بررسدي و حللیلدي حداریخي از مفهنم قدرت را از دیدگاه رلنم سیاسي و  امعه
 قدرت اراوه کرده است 

فارسي از آغداز حدا پایدان  مدح و ستایش در شعر»در پژوهشي با نام  (1390)شعباني 
مدای  شدارران سدبک  راسداني را بده سده دسدتۀ « قرن پنج  هجري )سبک  راساني(

مدای  غیرمذهبي،  ندستایي و مدای  مدذهبي حق دی  کدرده اسدت  نتدایج بررسدي وي 
دربار  مدای  غیرمذهبي نشان داد بیشترین مممنن این مدای ،  دند و بخشدش اسدت  

شده در مدح را بررسي و ازنظدر فراواندي، حق دی  کدرده تفادههاي اسچنین قایبوي ه 
 است  پرب امدحرین قایب به قصیده و پز از آن، قطعه ا تصاص دارد 

بررسي سیر حطنر مدح در قصاید فارسي حا پایدان »در پژوهشي با نام  (1391)شقاقي 
 مممننهاي حا پایان قرن هشت ، سرابا بررسي قصاید منتخب ده شارر مدیله« قرن هشت 

بندي و حلنل ملتنایي و سا تاري آنها را بررسدي کدرده اسدت  فرري این آثار را دسته
هاي بعد رو به افنل گذاشته، قدرت نتایج این پژوهش نشان داد قدرت یاکمان در دوره

پادشاهان به بخت و اقبال ن بت داده شده و یلن و ننم رابطۀ شارر بدا ممددوح حغییدر 
 کرده است 
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حللیش سدا تار و ملتدناي مددح و سدتایش در »در پژوهشي با نام  (1392)  نانمرد
ي کدرده اسدت  در بخدش سدا تار، ملتنا و سا تار این ننم شدعر را بررسد« قرن شش 

است  در بخش ملتنا، ملتدناي  هاي شعري و منسیقي بیروني و کناري بررسي شدهقایب
 ي حق ی  شده است این آثار به سه دسته مدای  درباري،  ندستایي و مذهب

هاي ار  شدعر مددیي، رمنمداً بدر  نبدهدهد، پژوهشها دربچنانکه بررسیها نشان مي
، و پژوهشهاي زباني دربار  این ننم شدعر انجدام نشدده اسدت؛ ملتنایي آن حمرکز کرده

اینکه مطایعات زباني در چگننگي رملکرد مدتن و حبیدین ارحبداط صدنرت و معندا  یال
گشاید و ه  افقهداي اي از آثار را پیش روي ما ميهاي حازه   نبهب یار مؤثر است و ه

دهد  در بل  کنشهاي گفتاري نیز پژوهشدهایي  دیدي را در برابر زبانشناسان قرار مي
حنان به مقایدۀ زرقداني و طنر مثال ميانجام شده است که ایبته به مدح ارحباطي ندارد؛ به

و مقایۀ قنام و درپر « ط  براساس نظریۀ کنش گفتارحللیش یانر ش»با نام  (1391)ا لاقي 
اي، حنصیف و حبیین بافتمند سبک نامۀ شماره یک غزایي شناسي لایهسبک»با نام  (1390)

اشاره کرد  زرقاني و ا لاقي در پژوهش  دند، پدز از « در دولایۀ کاربردشناسي و نلن
شط  از شطلیات روزبهان  ذکر سیر حکنیني نظریۀ کاربردشناسي، این نظریه را در چهش

بندي پنجگانۀ سرل بررسي کردند  براساس ب امد کنشدها مشدخص بقلي براساس حق ی 
شد کارکرد شط  در ررفان، حعلیمي نی ت و بیشتر از همه برپایۀ کدنش اههداري شدکش 

 گیرد و رارج در پي بیان حنصیف حجربۀ  نیش است مي
دهندد مۀ شمار  یدک غزایدي نشدان ميقنام و درپر نیز در پژوهش  ند با بررسي نا

کنش حرغیبي، پرب امدحرین کنش در این نامه است  با اینکه  ایگاه ننی نده و مخاطدب 
از ننم  ایگاه فرودستي و فرادستي است، غزایي در این نامه با کاربرد زیداد ایدن کدنش 

صنرت ضمني از قدرت پادشاه کاسته و بدر  ایگداه  دند حأکیدد کدرده اسدت  ایدن به
پژوهشهاي در ینز  کاربردشناسي، مفید است که با حأمش بدر متدنن کلاسدیک، من دب 

که در فه  کارکرد آنها مؤثر است؛ اما آنچه ضدرورت  بازنمایي ابعادي از این متنن شده
رننان حن هي به مطایعۀ زباني دربار  شدعر مددیي بدهکند، بياین پژوهش را مبرهن مي

هاي شعر فارسي است کده در ایدن ننشدته بده آن گننه یکي از مهمترین و پرب امدحرین
اي در مطایعات مربنط به مدح و مطایعات زباني دربار  این گنندۀ حن ه شده و گام حازه

 طنر  اص، قایب شعر است ادبي و به
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 . مبانی نظری3
اي  نثي نی ت که   زبان در مطایعات متأ ر بر لاج زبانشناسي صنرحگرا، مقنیه3-1

به « هاي رام  هاني، همگاني و مشترک نبه»اي از ش گرفته باشد و مجمنرهدر  لأ شک
بلکه زبانشناسي پ اصنرحگرا بر نقش ا تماري (؛ 77و  76: 1382شناس، )یقآید شمار نمي

کند  در این حعریف، زبان، ابزار حعامش ا تماري است و حللیش متن زبان حأکید مي
دهاي زباني و رواب  صنري آنها با متن من ب ایجاد و وای« متن در بافت»صنرت به

  در این رویکرد، زبان، (32: 1985)ر ک هاییدي، شند گیري معناي  اص ميشکش
پذیرد است و نقش حبیین برسا تي ا تماري است که از رنامش بیروني متعددي حأثیر مي

اریخي و فرهنگ، روان،  امعه، نقش ارحباطي و کاربرد آن، حلنلات ح»رناملي همچنن 
گیرد اي  ارج از متن شکش مي  هر متن در زمینه(111: 1383)دبیرمقدم،  را دارد« امثال آن

اي قطعي هاي بیروني و بازحاد نگرشهاي مؤیف، گزارهو نقش زبان در بازنمایي واقعیت
دهي به  ریان است بنیژه در بازنمایي رواب  قدرت و چگننگي کارآمدي زبان در شکش

یابد  ارحباط نزدیک مي 1هاي ایدونینییک  زبان در این معنا با مفهنم بافتسلطه در متن
بافت چیزي است که براي درک صلی  هر ر داد، کنش یا گفتمان باید آن را »

یعني دریافت ما از  امعه در متن، چیزي است که زبان، (؛ 97: 1389دایک، )ون« بشناسی 
و معنا، منضنري است که در مطایعات زباني آن را بازنمایي کرده است  واب تگي زبان 

اند باید مدنظر قرار گیرد؛ یعني این دو همچنن ا زاي رنصري واید به یکدیگر واب ته
اساس براي حللیش متن، باید به برهمین(؛ 268و  267: 1391و ارشاد،  121: 1389)ر ک فرکلاج، 

، کلام را در قایب فلنا و وحللیش گفتماندر حجزیه»هاي بیروني آن حن ه کرد  زمینه
کنی  و  ارج از متن و منقعیت، آن را غیرقابش حف یر بافت متن و فرهنگ بررسي مي

زبان براساس ارحباط آن با (  99: 1377)یارملمدي، « انگاری دانی  و یا یداقش مبه  ميمي
فکري مؤیف است   دهند  نظاممقنلات مختلف ا تماري، سیاسي و فرهنگي، بازحاد

است که به حنیید، بازحنیید و دگرگنني مناسبات سلطه  هایي معنایيبرسا ته»ایدونینییها 
ها و رویکردهاي گفتماني برآنند که ایدونینیي(  87: 1992)فرکلاج، « کندکمک مي

لاي رواب  کاربرد زبان در لابه»هاي زباني متن واکاوي کنند؛ زیرا ابزارهاي آن را در لایه
در دیدگاه گفتماني، متنن (  96: 1389)فرکلاج، « ا تماري ملصنر شده استو فرایندهاي 

ادبیات را سناي از »اي که گننهادبي نیز هم ن با دیگر متنن، سا تار ایدونینییک دارد به



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
18، 

ره
ما

ش
71، 

ار 
به

14
00

 
 

  

 

 

106 

 

 

106 

106 

 

 
 

در این سایت، متنن (  20: 1386زاده، )آقاگش« حنان حعریف کرداصطلاح ایدونینیي نمي
یابد  هاي مختلف زبان نمند ميیک است که در لایهادبي، یامش مبایثي ایدونینی

انجامد که متن، میانجي مناسبات کاربران زبان پنداشتن ادبیات به این نتیجه ميگفتمان
است؛ مناسباحي که صرفاً کلامي نی ت؛ بلکه مناسبات مربنط به  ندآگاهي، ایدونینیي، 

یچۀ ارحباط آن با ا تمام من ب گیرد  نگری تن به ادبیات از درنقش و طبقه را دربرمي
 ند، نهادي ا تماري است و  نديادبیات، به»شند که گیري این رویکرد ميشکش

حنان رلاوه پز در مطایعۀ هر متن مي ( 69: 1391)ارشاد،  «اي داردکارکرد ا تماري  انانه
هاي بر بررسیهاي فردي، ویژگیهاي رمنمي یاک  بر متنن را نیز در پرحن بررسي لایه

 مختلف زباني شناسایي کرد  

 کنشهای گفتاری 1-3
طنر هاي مه  پژوهشهاي زباني، مبلد  کنشدهاي گفتداري اسدت کده بدهیکي از شا ه

م تقی  با منظنرشناسي گنیندده ارحبداط دارد؛ یعندي بدا بررسدي متدنن از دیددگاه ایدن 
ي دریافت  نظریدۀ هاي زبانحنان چگننگي بیان دیدگاه مؤیف را دربار  گزارهرویکرد، مي

حمرکدزش بدر حنصدیف ویژگیهداي زبدان »کنش گفتار،  زوي از کاربردشناسي است که 
کاربردشناسي مطایعۀ معني است؛ معنایي که گنیندده (  180: 1393)ننرگنا،  «کاربردي است

کنددد؛ بنددابراین ننی ددنده( آن را منتقددش، و شددنننده ) ناننددده( از مددتن برداشددت مي)
گفتارهایشان سروکار دارد حدا با حللیش چگننگي منظنر افراد از پاره کاربردشناسي، بیشتر

(  12و  11: 1393)ر ک یددنل، برنددد بددا معنددي  ددند کلمددات یددا ربدداراحي کدده بدده کددار مي

تر شامش حللیدش صنرت رامکارگفتها و به رننان یک رل ، شامش حللیشکاربردشناسي به»
دایدک، )ون« نها در فرایندهاي ارحباطي استهاي آگیگفتارهاي زباني و ویژکارکردهاي پاره

بده معندي  است کده معناشناسديحفاوت معناشناسي و کاربردشناسي در این (  104: 1394
؛ امدا کندداسدت، حن ده مي در فرهندگ یغدت حنضدی  داده شدده طنر کههمان ،کلمات

(  96: 1392)ر ک درپدر، گیرد کاربردشناسي، منظنر و نیت گنینده یا ننی نده را در نظر مي

بار، آستین مطدرح کدرد و سدرل، آن را گ دترش داد   دان هاي گفتاري را نخ تینکنش
بدراي « دهنددچگننده کلمدات کدار انجدام مي»مقالات  نیش به نام آستین در مجمنره

هاي گفتاري را مطرح کرد  حا پیش از وي، فیل نفان بر ایدن بداور بار، بل  کنشنخ تین
زبان، بازنمایي زبان است؛ ویدي وي نشدان داد زبدان، حناندایي ترین وهیفۀ همبندند که م
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آوردن گفتده، کدنش آن کارهاي گنناگنني را دارد  او این نظر را مطرح کرد که با بر زبان
د  امکدان صددو و کدذد نددارها شند  ایدن کنشدندد و کار انجام ميپیننیز به وقنم مي

ن رننامطرح شد که سه اصش را بدهنظریات آستین در کنش گفتاري در مخایفت با نظري 
هاي  بدري،  ملده -1از:  نگرش اصلي به معنا پذیرفته بند  این سه اصش ربارت اسدت

دادن از طریددق ن، اطددلامکدداربرد اصددلي زبددا -2هاي زباننددد؛ هاي اصددلي  ملددهگنندده
 ( 173: 1384)صفني، حنان حعیین کرد ها را ميصدو و کذد معني  مله -3 هاست  مله
دهدد، گفتن انجدام ميکه ان دان هنگدام سدخنرفتاري ن میان سه سط  متفاوت از آستی

حمایز قاوش شد: کنش بیاني، منظنري و حأثیري   ان سرل، نظریۀ او را گ ترش داد و آن 
 ( 33: 1969)سرل، دسته حق ی  کرد: اههاري، حرغیبي، حعهدي، راطفي و ارلامي را به پنج

گنیندده رقیدد   دند را کده اي اسدت یا یادثده هاي اههاري: حنصیف یایتشکن -
کند  این کنش، حعهد گنینده را ن دبت بده صددو دربار  صلت و سق  مطلبي اههار مي

طنر کلدي، ایدن رویکدرد شدامش بده ( 82: 1387)صدفني،  دهددشده نشان ميگزار  مطرح
اسدت کده  و مانندد آنهدا واقعیتاههارات، ادراها، بیانات، حأکیدات، حنصیفات و ابدراز 

کشدد  بر دي از افعدال  هان  ارج را براساس باورهاي  دند بده حصدنیر مي ،گنینده
 دادن و ادراکردن است کردن، شرحآوردن، حنصیفمربنط به این کنش شامش دییش

کداري و قدراردادن شدنننده در دادن هاي حرغیبي: حرغیب مخاطب براي انجام کنش -
بر دي از افعدال ایدن کدنش (  54: 1996نل، )ید اسدتکداري یایت حکلیف و ا بار براي 

 کردن کردن، ا طاردادن، نصیلتاز: در ناست ربارت است
ها و ذهنیدت افدراد ن دبت بده وقدای  ي راطفي: براي بیان ای اسات، نگرشهاکنش -

کند  بدا است  گنینده ای اس  ند را از طریق قدرداني، حبریک، ناسزا و  ز آن بیان مي
آیدد؛ مدثلاً یدا در شخص ای اسي به و ند مي بندن آنواقعي ض بیان یک گزاره با فر

بر ي از افعدال مربدنط بده (  12: 1387نژاد، )پهلنان  نردشند یا اف نس مي نشلال مي
 شدن است گذاشتن و ح لی کردن، حمجیدکردن، ایتراماین کنش شامش افعال شکایت

رملدي در آیندده اسدت  کنش حعهدي: براي بیان حعهد گنیندده ن دبت بده حلقدق  -
شند که در آینده کداري دادن، سنگند نردن و ارمایي نظیر این متعهد ميگنینده با قنل

گنینده  یندهاي رمش آدادن  هان با ملتناي گزارهرا انجام بدهد  هدج این کنش، حطبیق
  نردن و حعهددادن دادن، ق  از: قنل )همان(  افعال مربنط به آن ربارت استاست 
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است  هدج غیربیاني کدنش  ير دادکنش ارلامي: براي نامگذاري واقعه و ارلام  -
هدایش بدر اي براي مخاطب اسدت  گنیندده بده واسدطۀ ارلامازهارلامي، ارلام شرای  ح
و بر ي از افعال آن شامش رقد قرارداد ( 13)همان: د کناي ایجاد مي هان، حغییرات واقعي

 ت گذاري اسکردن و نامانتصادکردن، 
در بنددي شدنند، مدؤثرحرین طبقهشنا ته مي« گانۀ سرلپنج»این پنج کنش، که به نام 

؛ زیرا در آنها، طبقات انلصاري نی ت و یک است مبل  کنشهاي گفتاري شنا ته شده
و  (24ص:  2003)ر ک ورشدنن، ها را دربربگیدرد حناند اننام مختلفدي از کنشدتار ميگفپاره
)ر ک در همۀ منارد با قطعیت، یک کنش را کنش قطعي برگزید  گننه نی ت که بتناناین

 ( 51: ص 1393مها ر و نبني، 
شخص دربدار  منضدنرات  براساس نقش آنها در بازنمایي نظرگفتارهاي زباني پاره»

ري، نقدش و در ارحباطدات ا تمدا ،هاي وي دربار  این م اوش، طبیعتدي پنیداو  هتگیری
هر ربدارت، یکدي از   در حعیین کنش گفتاري (103: 1394 دایک،)ون« دمهمي بر رهده دار

براساس رویکدرد حللیدش  درنظرگرفتن بافت کلام است  کاربردشناسي راهکارهاي مؤثر
کندد  براسداس ایدن مي بر بافت ا تماري متن در حنییدد معندا ب دیار حأکیدد گفتماني آن

از د و زبدان رفتده شدندر بافدت ا تمداري در نظدر گهاي زبان باید  نبه حمام»رویکرد، 
ي گفتاري، آزادانده انتخداد ها  کنش(10: 1381)شعیري،  «زندگي ا تماري افراد  دا نشند

د و از شرای  انتخاد متعددي همچنن بافت  رد و کلان ار  از گفتمان غایدب، شننمي
د  بدر پدذیرمي ریحأثفرهنگي -دانش ا تمارياي گنینده یا ننی نده، حاریخ و دانش زمینه

براسداس مشدترکاحي  کنندنان معناي کنش زباني درک ميرناساس، آنچه مخاطبان به این
است که با حنییدکنند  متن از نظر ا تماري و فرهنگي و زبداني دارندد  مدتن در ملدی  

 گیدرد و مخاطدب در  نانددنیخي شکش مياي حارا تماري و سیاسي مشخص با زمینه
اي به همراه دارد  پز مف ر در رویارویي با مدتن، رننان دانش زمینهمتن این منارد را به

اي بر دنردار اسدت  در ش زمیندهصنرت پیشفرض از دانکند و بهایذهن رمش نمي ایي
« ها میدان فرسدتنده و گیرنددهاشتراک دان ته»گیري رابطۀ مؤثر، همین ، اساس شکشواق 

ه و مف در بدا اسدتفاده از هاي مشترک میان گنینداین زمینه(  7-1: 1389)یارملمدي، است 
منبد  داندش ردای   دارج از زبدان و »شند کده انگاري یا پیشفرض انجام ميمقنیۀ پیش

گنینده یدا ننی دنده فدرض »و منضنري است که ( 27: 1392)ایبرزي، « هاي کلاممنقعیت
 (  8: 1391زاده، )آقاگش« داردواقعیت کند که پیش از بیان پاره گفتار و یا  مله مي
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 های گفتاری قصاید مدحیحلیل کنشت .4
 بافت تاریخی، مکانی، زمانی و گفتمانی مدح 4-1

گدذاري حدا ناماست کده از نخ دتین سدط  حف دیر آن، یعندي  مدح، شعري ایدونینییک
گیري این شدعر شکش است  و یامي قدرت هاي یاکمیتایدونینیی دهند ملتنا، بازحاد

یروني، بلکه  زودي از گفتمدان اقتددار بده شند شارر نه رنصري بدر دربارها من ب مي
شمار آید که از درون این مجمنره، وسیلۀ حبلیغ ابعاد این نظام را بررهدده دارد   ایگداه 

نداممکن را ها درزمیندۀ مددح دیگر گفتمان، راه ایجاد ن قدرترننان راوي گفتماشارر به
نیز  ازمندند که مدحها براي یف  مشروریت و سلطۀ  ند به ابزارهایي نیکند  یکنمتمي

هاي یکنمتي براي حلکدی  سیاستسرا هم ن با   یمایت شارران مدیلهیکي از آنهاست
؛ 134: 1371)ر ک مدؤحمن، نیژه در دور  غزنني و سلجنقي به و ند آمدد بگفتمان قدرت 

مدح منهف است قدرت نظدام را در قایدب ندنم (  58: 1379داري، و حمی  94: 1381شمی ا، 
حرویج ایدونینیي در قایب بیاني هنري، حأثیري ب یار بیشدتر از  دهد  مطمئناً حرویج ادبي

اي  شک در ذهن مخاطب  ناهد داشت؛  ناه این مخاطب، دشمنان ممدوح یا  طابه
مخاطبان ضمني آن باشند و مدح براي حلذیر آنان از دشمني با ممدوح یا حشدنیق آندان 

حرین کارگزار مدح و  لب رضایت لياص حل ین ممدوح باشد و یا شخص ممدوح،به 
مدح  ، رمنماًهاات مختلفي و ند دارد  این دیدگاهیاو  در بیان مزایا و معایب مدح، نظر

هایي را حعریدف بددیهدا و اساس بدراي آن،  نبیو بر این  ،را از دید نقد ا لاقي بررسي
؛ 12: 1390زاده، ایيزادگددان و رضدد؛ رباس13: 1393؛ اسددکنیي، 20: 1374پددنر، )ر ک وزینکددرده 

و کارکردهدداي ( 343: 1377کنر، و دوفنشدده 367: 1350؛ ر ک شددهیدي، 162: 1351کددند، زرین
در « ادبي-رواني، اقتصادي، ا لاقي و فرهنگي-ا تماري، فردي-سیاسي»متفاوحي شامش 

گیدري ،  هتها دربار  مدحرلت و ند این دیدگاه ( 357: 1388)ر ک زرقاني، اند نظر گرفته
ت  رابطۀ شارر و نظام گیري این رویکرد اسآن به سني قدرت و  ایگاه شارر در شکش

ایدونینییها و قدرت حرویج ن ارحباط، یاکمیت، مدح را ابزار دوسنیه است  در ای سلطه،
آید  بر این اساس، بافت مدنقعیتي داند و شارر، حنییدکنند  این متن به شمار ميمي ند 

دربردارند  اطلاراحي براي مف در  رننان ننري ادبيآن بهریخي مدح براساس اطلارات حا
هاي گنناگنن، ررضدۀ آن در مکداني مشدخص است؛ همچنن رواج و رونق آن در دوره

رننان )دربار(، دربرداشتن ملتنایي مشدخص و رواج یدک قایدب شدعري )قصدیده( بده
ستند  پیام در این حرین قایب سرایش این متن که سا تار ن بتاً مشخص دارد  فربر  ته
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آیدد و مخاطدب اصدلي آن، ممددوح متن، شارر است که بخشي از قدرت به شدمار مي
رننان نمایند  یاکمیت اسدت   ایگداه شدارر در برابدر ممددوح، فرودسدتي اسدت و به

اسداس،  هتگیدري شدارر در برابدر وي قدرار دارد؛ برهمین اي برحدر ازممدوح در مرحبه
ایترام مبتني است  ، هدج اصلي مدح، براسداس منقعیدت  گرایانه و بررظمت ممدوح،

 رننان ب تر مدادي گفتمدانگیري گفتمان مدح در دربار بهشارر و ممدوح و زمینۀ شکش
ن قددرت و حأکید بدر گفتمدان سدلطه اسدت  شدارر در ایدن نظدام، راوي م دل   ریدا

اي دربار  ینههاي زم ل  یاکمیت است  مجمنرۀ این دانشهاي مدهند  ایدونینییبازحاد
از م اولي است که مف در  بافت ا تماري و فرهنگي سرایش آن مدح، گنینده، مخاطب،

این ینزه را در حف یر سازوکارهاي زبداني گفتمدان سدلطه در حللیدش اهدداج مدتن بدا 
 رساند استفاده از کارگفتهاي من ند یاري مي

 هاتحلیل داده 2-4
و ، بنددير به حفکیک بیت، مشدخص و طبقهگفتاري قصاید مدیي مدنظ هايدرابتدا کنش

ها و منظنر شارران از کاربرد آنها در ول ذیش آورده شد؛ سپز کاربرد کنشها در  دداده
 سا تمان مدح حبیین و حف یر شد 

 کمال   اقاني سنایي اننري مننچهري فر ي کنشهاي گفتاري

 98/10 04/13 25/5 04/13 21/19 38/20 کنش حصریلي )اههاري(
 01/62 03/67 26/76 69/58 63/59 77/54 نش حصریلي )ادرا(ک

 93/8 60/7 19/8 89/4 80/12 12/9 کنش حرغیبي
 69/17 83/12 29/10 09/23 62/8 71/15 کنش راطفي
 37/0 27/0 - 27/0 - - کنش حعهدي
 - - - - - - کنش ارلامي

 بسامد کنشهای گفتاری در قصاید مدنظر -1جدول 

 
 امد کنشهای گفتاری در قصاید منتخببس -1نمودار 
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 کنش تصریحی 1-2-4
ها دارد  بدا حن ده بده بدین کنشددهد، کنش حصریلي، بیشترین ب امد را ها نشان ميداده

حنیید مدح در بافت حاریخي و ا تمداري مشدخص و آشدکاربندن فرسدتنده، گیرندده و 
صدنرت گرفتده و بهشدکش  واقعیت که سا تار کلي آن بررو ه تی  روبهاهداج با متني 

 رو شنی   ههاي اههاري زیادي در متن روبکنشفرض، این گزاره منطقي است که با پیش
بیان اطلارات  هاکنشاین  در هاي ادرایي است گزار  اصلي در این کنش شامش گزاره

آمیدز سازي وي بدا حنصدیف اغراودربار  ممدوح و درنتیجه، یاکمیت با هدج بر  ته
درادامده، ابعداد  با حن ه به ب دامد زیداد ایدن کدنش گیرد او شکش ميهاي ویژگییکي از 

 شند کارگیري آن در مدح حبیین و حللیش ميمختلف و چگننگي به
رننان بخشدیدن بده ممددوح بدهشدند، حشخصآنچه بیشتر از همه در مدح، حأکید مي

یه بر ضدمیر اي که مدح را باید شعري دان ت که با حکگننهکارگزار اصلي مدح است؛ به
طنر کلدي در سده کند  این بازنمایي را بده، شخصیت و رفتار ممدوح را حنصیف مي«او»

 بندي کرد:حنان طبقهمنضنم مي
یاکمي مقتدر    بازنمایي حصنیر2 حصنیري متعایي و ا لاقي از ممدوح  بازنمایي 1 
 گ تر از ممدوح  بازنمایي حصنیري مذهب و دین3 همتا از ممدوحو بي

 بازنمایي حصنیري متعایي و آرماني از ممدوح  1
هداي پ دندید  ا لاقدي، یب شخصیتي آرمداني بدا ویژگیحصنیرسازي ممدوح در قا 

همچنن بخشندگي، یل ، یکمت، ردل و منارد دیگر از مله سازوکارهاي اساسدي در 
 بازنمایي ممدوح است: 

 اي  داوندي کز فملۀ  ند کدف حنسدت
 

 در کدان آیدد هرچه در بلر پدید آید و  
 (47: 1348)کمال،                          

 رددددددیش ار یدددددامي زمدددددین نبدددددند
 

 امدددددن بیدددددرون آسدددددمان باشدددددد  
 (90: 1364)اننري،                           

حرین صدفات ا لاقدي در صنرت ان اني متعایي با بر  دتهدر این روش، ممدوح به
او را شخصیتي آرماني و بدون نقدص  شند که درمجمنم،هاي مختلف حنصیف ميینزه

 کند معرفي مي
 همتا از ممدوح  بازنمایي حصنیر یاکمي مقتدر و بي2

 دییش ها براي بقاست  هر یکنمتي بهحرین پشتنانۀ یکنمتسي، اصلياقتدار نظامي و سیا
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کندد  بیدت و م دتلک  ميقدرت و سدلطۀ سیاسدي و نظدامي، یاکمیدت  دنیش را حث 
شددن آن در میدان میت شنا تهرننان یکنمتي م تقش و به رسدبه یکنمتشدن شنا ته
سیاسي است که از ملۀ آنهدا  رنامشهاي دیگر، م تلزم و ند بر ي ابزارهاي و یکنمت

و ند نیرو و ابزار نظامي اسدت  یفد  حمامیدت ارضدي، مقابلده بدا دشدمنان دا لدي و 
 دند قددرت نظدامي ترین م اولي است که با وبر ي از اساسی  ار ي و کشنرگشایي،

یاکمیت با حمرکز بر مفداهی   این اساس، شخصیت ممدوح و درنتیجهبر  شند؛فراه  مي
 شند ینز  قدرت و سیاست بازنمایي مي

رننان یداکمي بدا یدق مایکیدت دیندي و دنیدني، بخشدي از ایدن معرفي ممدوح به
هدایي ارهبدا گز زمداني کده پادشداه باشدد نیژهبصنرت که ممدوح بازنمایي است؛ بدین

بدر  هدان و  شند کده او را کدارگزاري قدرحمندد و داراي یاکمیدت م دل حنصیف مي
 دهد:من ندات نشان مي

 رددددددای  ز همدددددده ملددددددنک رددددددای 
 

  ددنز ملددک ا  ددتان ندیددده اسددت  
 (69: 1382) اقاني،                          

 فامددتسددبز اسددت فددرو دویددت از حیددغ یعش
      

 همچدن مدارت زهر است ریش دشمن از رم 
 (68: 1348)کمال،                                      

که در نمنندۀ نخ دت مشدخص اسدت، ممددوح در یکمراندي در حمدام ردای  چنان
بر  ته شده اسدت   ی ۀ او با حمام شاهان رای همتاست؛ مفهنمي که با استفاده از مقابي

بخشدي مهد  از  رننانممدوح به در نمننۀ دوم نیز شارر با استفاده از حنصیف  نگاوري
بدا ایدن یدال، یگاه سیاسي ممددوح حأکیدد کدرده اسدت؛ بر  ا حعینات یکنمتي قدرت

نی دت؛ بلکده  مربنطداري و امنر دنیني فق  به مملکت حنصیف سیطر  قدرت ممدوح،
انداز  آفرینش دارد؛ از مله اینکه ررصۀ ملدک او بده گ دتردگي آسدمان و اي بهگ تره

 بهشت است: روضۀ مجلز او
 اسددرار همدده گیتددي دان ددته بدده دانددش

 
 ملمند و پ ندیده بدر ردای  اسدرار  

 (41: 1335)فر ي،                      
 رحبه با فلک است:هم و یا ممدوح، 

 آنکدددده نعددددش سددددمند او در گددددنش
 صددددر ردددین بهدددر حنحیدددا  نیدددد

 

 مشددتري گنشددنار  ناهددد کددرد 
 مددرکبش گددرد غبددار  ناهددد کددرد 

 (69: 1388)سنایي،                 
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 راز با افلاک و امنر ماوراي دنیاست:و فرمانروایي او همت
 ررصددۀ سددایت حددن چی ددت سددپهر
 روضۀ مجلدز حدن چی دت بهشدت

 

 کا تر و برج و مداه و  دنر دارد 
 کدددده فنددددا از بددددرون در دارد 

 (85 1364)اننري،               
سدرا یلههاي شدارر مدیدگاهدهند  ددر ستایش ممدوح، که نشانمنارد  این  حنصیف

از قاطعیدت و یقدین هاي  بري و حأکیدي ر قایب گزارهد دربار  ممدوح و قدرت است
 افزاید ها ميآمیز و ماورایي این گزارهمج مي بر نردار است که بر  نبۀ اغراو

 گ تر از ممدوحو دین ي  بازنمایي حصنیري مذهب3
دهند  دین را یاف  و گ ترش ، ممدوحشریعت حأکید بر رمزگانهاي مربنط به ینز 

شدمارد  شخصدیت ممددوح در داري ميو اطارت از او را همتراز با دیند کندمعرفي مي
مدح با حن ه به ابعاد شخصیت شاه در  امعۀ اسلامي و ایراني شکش گرفته اسدت  شداه 

هاي ایراني، مشروریت  نیش را از دو منشأ اصلي دیدن و ر یکنمتدر گفتمان قدرت د
مدار، بخشي گیرد  احکا به مذهب و حعریف یاکمیت در چارچند گفتمان دینلیت ميم

سلطان و دین چنان ملتداج یکدیگرندد کده »هاي ایراني است  اساسي از اهمیت یکنمت
یکي بدون دیگري استنار نخناهد بند  سلطان، زمان یا ردین زمدان اسدت )سدلطان هدن 

مفهنم یکنمدت و دیدن (  20: 1378فیریي، )« زمان( که و ند آن ملازم یف  دین استای
و هر یکنمتي در بخشي  است بر ایران به یکدیگر حنیده شدههاي سیاسي یاک  در نظام

شند  پینند دین و یکنمدت از سا تار اصلي  ند، یامي و معتقد به مذهب شنا ته مي
م در اندیشه از پیش از اسدلادر سا تار سیاسي یاکمیت، رمیق و  دانشدني است  این 

هاي ایددونینییک، ابدزار حثبیدت ي و ند داشته است  مذهب در یکنمتهاي ایرانیکنمت
ملکد  بدراي بقداي یکنمدت اسدت  یکنمتهداي غزندني و قدرت و یافتن پایگداهي 
شددند  ایدن ي دیندي اداره ميهابدا ایددونینیی هایي ه دتند کدهسلجنقي از مله یکنمت

رننان پایگاه یکنمت اسلامي دریافت ها، مشروریت  ند را از یکنمت بغداد بهیکنمت
کنشیدند بدا اطاردت کردند و با حن ه به اقتدار و پایگاه معنني یکنمت رباسیان ميمي

مدار در شدریعت رنامدشاز  لیفۀ بغداد، پایگاهي معتبر براي  ند ک دب کنندد  و دند 
گفتمان یاکمیت، منضنري سیاسي و ایدونینییک اسدت و بده یفد  اقتددار یاکمیدت 

اي از قداسدت در من دب ایجداد هایده   رلاوه بر این، استفاده از ایدن رنامدشانجامدمي
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شند و با حم ک به مقام فرازمیني ممدوح، اطارت از وي، اطاردت شخصیت ممدوح مي
داند  بر ایدن اسداس، بازنمدایي از نمایند   دا و مخایفت با او را مخایفت با امر  دا مي

مدار و مذهبي، بخشدي ثابدت و پررندگ در مددح دینرننان شخصیتي هنیت ممدوح به
بدر ایدن اسداس،  شند؛ابعاد گفتمان شریعت منجر مي گیري و گ ترشاست که به شکش

 نیش را براسداس رضدایت  ملنر دارد که حمام رفتارمذهبي و دین ممدوح، شخصیتي
 دهد: داوند انجام مي

 بار دایي که او  ز به رضداي  ددا
 

 قددم ننهدد یکيبر همه روي زمین م 
 (60: 1338)مننچهري،                  

با حن ه به مقام معنني و مذهبي ممدوح، اطارت از او وا ب و مخایفت با او برابدر 
 ایماني است:بي

 کدد  دل بددند ز مدددیت حددن  ددایي
 

 کده نی دت در او هدیی ایمدان  ز آن 
 (141: 1335)فر ي،                       

ای دلطان هدش  »است که با حکیه بر یددی  م ل  هاي مذهبي یکنمتدر اندیشۀ این 
کندد و ، شاه را سایۀ  داوند روي زمین و  انشدین  داوندد معرفدي مي«الارضالله في

صنرت شخصیتي فرازمیني، یدنز  قددرت وي را گننه رلاوه بر حنصیف ممدوح بهاین
 شند:دهد؛ چنانکه در نمننۀ ذیش دیده مينشان مي

 ایدین پنددداه ملدددنکملدددک نصدددرت
 

 کدده  نرشددید ملکددي و هددش ایدده
 (72: 1348)کمال،                      

که همگدي آنهدا در حأکیدد بدر  مدح به چند صنرت بازنمایي شدهمذهبي در رنامش 
؛ حنصیفاحي کده ک استگیري رویکردي مذهبي در معرفي و حثبیت یاکمیت مشترشکش

بیان رظمت ممدوح  آمیز، و هي ازصنرت اغراوبهننردد و گاه، مرزهاي مبایغه را درمي
 آید:به شمار مي

 گر سلاطین پرچ  شدبرنگ یدا پدر  ددنگ
 الامدین و زیدف یدنرمیر ما را از پدر روح

 

 از پددر مددرغ و دم شددیر دلاور سددا تند 
 پر حیر و پرچ  ر دش ممدمر سدا تند 

(114: 1382) اقاني،   
هداي ایددونینییک گفتماندر « شدمنیين ها»گانۀ برپایۀ اصش اصنل سه این حمرکز بر

ز نگر نیدنگر ه دتند، حمامیدتچدنن کدش»هدا گفتمانصنرت که این گیرد؛ بدینشکش مي
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اسدداس، ممدددوح در حمددام ابعدداد یکددنمتي و بددر همددین (؛ 298: 1383)حا یددک، « ه ددتند
 شند شخصیتي، کارگزاري کامش معرفي مي

بیروندي واقعیدت منارد متعددد بدر  هاي ادرایي مربنط به حنصیف این ابعاد درگزاره
 اسدت شدهکه براي اقنام مخاطب حنیید  واقعي استهایي غیر؛ بلکه گزارهکندنميدلایت 

اینکه در کنش حصریلي، اصش  پردازي ندارد؛ یالاي از دروغو شارر در بیان آنها واهمه
گنیندده را بده  حعهدد»هاي مربنط به این کنش، اي که گزارهگننهبه بر بیان واقعیت است

در این کدنش، امکدان (  389: 1382)اکمجیدان، « دهدکند و نشان مياي بیان ميصدو گزاره
حنان میدزان اساس است که مي و بر همیناصلي،  هايویژگی زء ،هاصدو و کذد گزاره

، من دب حردیدد واقعیدتهاي ادرایي با ها سنجید  حقابش گزارهکنشپایبندي گنینده را به 
از  مددح هداينیژه با درنظرگرفتن این منضنم که گزارهشند بمينمایي اقعیتدر اصش و

در  براي نمنندهحأویش باشد؛  گننه نی ت که انتزاري یا قابش یایننم حجربیات ررفاني یا 
 بیت ذیش:

 لله که نه  قدر حن را همبدر چدرخیاش
 

  مثش گرچه  رمقدر حفاوت بهدان  این
 (189: 1348مال، )ک                       

و « یداش لله»ادراي شارر در برحري ممدوح بر چرخ فلک و حأکید بر آن با ربدارت 
بیروني نددارد و فقد  واقعیت شمردن  ند، ادرایي است که انگاري آن با کنچکصدو

 سازي ممدوح به کار رفته است براي بر  ته
 و یا در بیت ذیش:

 ایددن  هددان کددرد بددراي حددن  داونددد
 

 یقین  که براي حن کنددمن به وان  هان
 (9: 1338)مننچهري،                         

« یقینبه»داند و با قید حأکید هر دو  هان مي لقت ممدوح را اساس آفرینش شارر، 
این گزاره، ادرایي ایدونینییکي است و براساس زمینۀ  اینکه کند؛ یالآن را بر  ته مي

در هدا این گزارهآید  کاربرد ک ادد شرري به شمار ميگیري متن، حرمذهبي بافت شکش
اصلي آن، بزرگنمدایي اسدت   ویژگيگیرد که مدح و حکرار آنها براساس اغراو شکش مي

تري ن بت به مصداو بر دنردار قنیمدینل از بار راطفي شند ميسعي »نمایي، در بزرگ
 ( 161: 1384)صفني، « شند

هاي مربنط به این ینزه است کده بده کنشاز کنش اههاري از ننم حصریلي، بخشي 
 اي حاریخي ا تصاص دارد؛ مانند حنصیف  انۀ ملمند در شعر فر ي:بیان واقعه
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 بدده فر تددرین روز بنش ددت شدداه
 

 در ایدددن  اندددۀ  دددرم دی دددتان
 (118: 1335)فر ي،                  
 و یا سا تن سد به دست مننچهرشاه در شعر  اقاني:

 را بشک دت پداي آد را برب ت و باد
 

 حا نه از آد گزند و ني ز باد آیدد بدلا
 (21: 1382) اقاني،                          

ها در مدح در مقای ه با ننم ادرایي کنش حصریلي اندک است  ایدن کنشکاربرد این 
اسدت؛ بدررکز  بر حنصیف و گزارش بنا نهاده شدهکننده ها براساس افعال دلایتگزاره
  حفاوت این دو با یکدیگر در حعددیش است کنند  رمش ادراکردنایي که بیانهاي ادرکنش

دارد و بیان شدارر از آن  ، واقعیتهاکنشچگننگي بیان است؛ یعني اصش منضنم در این 
ها نیدز بخشدي از مجمنردۀ کنشدنیز با ارتدال بیشتري انجام شده است؛ با این یال، این 

 ممدوح به کار رفته است سازي گفتمان مدح است که براي بر  ته

 کنش ترغیبی 2-2-4
کند و از او چیدزي دادن کاري حرغیب ميگنینده، در این ننم کنش، مخاطب را به انجام

اساس، این کنش رقدابتي اسدت  ایدن کدنش براسداس حفداوت  ایگداه  طلبد  بر اینمي
بده گیدرد و گنیندده معمدنلاً در  ایگداه فرادسدتي ن دبت گنینده و مخاطب شدکش مي

 مربنط به این کنش در مددح هايمخاطب قرار دارد  براساس این منضنم، کاربرد گزاره
گیدرد و اندک است  رابطۀ شارر و ممدوح براساس رابطۀ فرودستي و فرادستي شکش مي

اي گنندههاي امري پرهیدز دارد؛ بهکاربردن گزارهاز به  ند ا تماريشارر بنا بر  ایگاه 
اي کده در آن، م دعند رلت سرودن قصیدهقي، م عندي رازي بهکه براساس روایت بیه

ترین ایگدني اصدلیهاي امدري، کرد به  ش  او دچار شد  کداربرد  ملدهرا نصیلت مي
بردن از کدردن ممددوح بدراي یدذتها به درنتکنش حرغیبي است  بخشي از این گزاره

 زندگي ا تصاص دارد:
 فلکاي میدر کده گردنددهشادمانه بدزي

 
  هان زیر نگین  لفداي حدن کندداین 

 (15: 1338)مننچهري،                     
حنها کنش رقدابتي بده شدمار هاي امري براساس ملتناي آن، نهکاربرد این ننم گزاره

  رودبخ شمار مي اي رفاقتيکنشهآید از ننم نمي
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 هداي بر  دتۀ وي، بخشديویژگیحرغیب مخاطبان به اطارت از ممدوح با حأکید بدر 
 دیگر از کاربرد این کنش است:

 امددروز ردددل بددر در مختددار دان و بددز
 

 ایدر طلب که این طلب ایدر نکنحر است
 (76: 1382) اقاني،                            

کنندده بدر در ناسدت دلایت ز کاربرد این کنش در قصاید مدیي،هایي دیگر انمننه
رر، بخشي از اهداج مدح است کده شارر از ممدوح است  پیگیري مطایبات شخصي شا

سرودن مددح  برابرهاي شارر درشند و دربردارند   ناستهبا نام هدج مادي شنا ته مي
هداي صدنرت گزارهبهبلکه هاي امري، صنرت گزارهمعمنلاً نه به هااست  این ننم گزاره

 یش:هاي ذشند؛ مانند نمننهصنرت غیرم تقی  بیان ميپرسشي، شرطي یا  بري و به
 گزار  پرسشي:

 چدده شددند گددر بدده ممایددک حددن
 

 شددددارري  ددددام قلتبددددان باشددددد
 (92: 1364)اننري،                      

 گزار  شرطي:
 اگر  دداي بخناهدد بتدي چندین بخدرم

 
 ز نعمت ملک و دل بدو ده  به زمدان

 (273: 1335)فر ي،                        
 گزار   بري:

 ذلچدده بایددد رفددت حددا روم از سددر 
 

 ایدددروم رزایدویددده اینجدددارظدددی 
 (27: 1382) اقاني،                      

براساس سا تار نابرابر  ایگاه شارر و ممدوح، کاربرد  مدلات طلبدي غیرم دتقی ، 
 کند کردن ملدود  رواب  این دو حأکید ميمطابق ررایت اصنل ادد است و بر مشخص

حرغیبدي دال بدر نصدیلت ممددوح کمرندگ هداي ، امکان بیان گزارهاین فاصلۀبراساس 
هاي غیرشخصي شارر از ممددوح در ناستهاي حرغیبي مبني بر است؛ با این یال، گزاره

هاي مربنط به ایدن گدزاره، شدامش چندد نمننده در شدعر نیز در مدح و ند دارد  نمننه
)ر ک کنندد ممدوح را بده کشنرگشدایي حشدنیق مي ي است که در آنهافر ي و مننچهر

کدده در ایددن مددنارد بددا و ددند سددا تار امددري ( 33: 1338؛ منددنچهري، 275: 1335، فر ددي
بده  ها را نه دربردارندد  کدنش رقدابتيشند این گزارهدرنظرگرفتن زمینۀ متن من ب مي

 کردن بدانی  وری ؛ بلکه آنها را از منارد حشنیقشمار نیا
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 کنش عاطفی 3-2-4
را اسدت و اندنام آنهدا  ات گنینددهها بده ای اسدکنشدتدرین ندنم از نزدیکایدن کدنش، 

هاي راطفي مثبت من ب ایجاد صدمیمیت بدین مخاطدب و گنیندده گیرد  گزارهدربرمي
بده  ها رفاقتيکنشاساس، این بخشد  بر این شند و به ارحباط آن دو، رمق بیشتري ميمي

ها بده بیدان ای اسدات شدارر دربدار  کنشد  در قصاید مدیي، کاربرد این رودشمار مي
هاي راطفي اسدت کده در واکنشدوح ا تصاص دارد  بیان شگفتي از امري، بخشي از مم

 ضدمني طنرقصاید به بیان شگفتي شارر از رظمدت ممددوح ا تصداص دارد و بدهاین 
 دربردارند  ستایش اوست 

 درددنح  کددردي بدده یشددکرگاه  اقددان کبیددر
 

 یبددذا یشددکرگه  اقددان اکبددر یبددذا
 (22: 1382) اقاني،                       

سپاسگزاري از ممدوح براي ایطاج او به شارر از دیگدر کارکردهداي کدنش رداطفي 
شدند، قددرداني شدارر را نشدان هاي  بري بیان مياست  این منارد، که در قایب گزاره

دهد و دربردارند  ستایش ضمني سخاوت ممدوح اسدت؛ صدفتي کده بیشدتر از هدر مي
 شارر پینند دارد صفت دیگري در ممدوح با اغراض شخصي 

 گننه حشدریفبننا تي رهي را بر گننه
 

 گزارتآري  ز این نزیبد از  ند یدق
 (69: 1348)کمال،                           

گاه نیز شارر در بیان ای اسات  نیش با ابراز ملبت به او،  دند را در برابدر اراد  
ز سا تار قصید  مدیي است کده بده بخشي حقریباً ثابت ا هاداند  این گزارهاو ح لی  مي

درا در یق ممدوح ا تصاص دارد  این ننم  ملات، که معمنلاً با فعش درایي بده کدار 
 شند  هاي راطفي را در مدح شامش ميکنشرود، بیشترین میزان مي

 شددادمان بدداد و یافتدده ز  ددداي
 

 هرچه او را مراد و کام و هناسدت
 (26: 1335)فر ي،                     

هاي راطفي، زمینۀ مناسبي را براي برقراري ارحباط نزدیک بدا مخاطدب فدراه  گزاره
شدند شدن مرزهاي رواب  ميهاي مربنط به بیان رناطف، من ب کمرنگکند  گزارهمي

اند کاربردن این کنش کنشدیدهافزاید  شارران با بهو بر ی ن هن مخاطب به گنینده مي
ح گ ترش دهند و رلاوه بر حأکید بدر اهدداج ایددونینییک ابعاد رابطۀ  ند را با ممدو

 تر کنند نزدیکمتن،  ند را به ممدوح 
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 کنش تعهدی 4-2-4
کده  ر شعر بر دي از آنهدا بده کدار رفتده، ب یارک  و فق  دنش در اشعار شارراناین ک 

 دربردارند  حعهد شارر به ممدوح در مقنیۀ ستایش اوست:
 ت  ثنداحا درت بین  به دیگر  اي نفرس

 
 کز درت درنحگه روح مطهر سدا تند 

 (115: 1382) اقاني،                       

 کنش اعلامی 5-2-4
 این کنش در قصاید مدیي به کار نرفته است 

 گیرینتیجه .5
رننان برحرین فرد در سدا تار یاکمیدت، بازنمایي مقتدرانه و  ام  شخصیت ممدوح به

گیدرد  مددح هددج حقنیدت نظدام سدلطه انجدام مي ترین منضنم مدح است که بااصلی
رننان متني ایدونینییک از سا تارهاي مختلف زباني بدراي حلقدق ایدن هددج بهدره به

هاي گفتاري، ب امد زیاد کنش حصدریلي در معرفدي ممددوح و کنشگیرد  در مبل  مي
 دهند  سدازوکار زبداني مدؤثر مددح در پیگیدرينشانها، کنشفاصلۀ مل نس آن با دیگر 

هداي مربدنط بده اهداج ایدونینییک اسدت  کدنش حصدریلي در مددح بدا غلبدۀ گزاره
اي را براي ممدوح براساس  ایگاه سیاسدي او شدهو مشخصگنناگنن ادراکردن، ابعاد 

گذارد  ابعاد کند که از او شخصیت آرماني و مقتدر به نمایش ميدر یکنمت حعریف مي
  1در سه ینز  اصلي قابش شناسایي اسدت: چارچند اقتدارگرایانه در حنصیف ممدوح 

رننان حصنیرکشیدن سیماي پادشاهي مقتدر با یاکمیت و مایکیت مدادي و دنیدني بدهبه
برحرین مقام در رأس هرم قدرت  این حفکر، ممددوح را مایدک  دان و مدال زیردسدتان 

ام او بده اي معنني از ممدوح با حأکیدد بدر ایتدزگذاشتن چهرهنمایش  به2  کندمعرفي مي
الله بندن و در مناردي، حدرک ادد براساس مصللت ایهي، هشکارها دادن شریعت، انجام

هاي مدذهبي و دادن وي بدر شخصدیتشرري براي حأکید بر  ایگاه ممددوح بدا برحدري
دادن رننان ان داني کامدش کده بدا ن دبت  حنصیف ممدوح به3 آفرینش  ملنریت او در

 شند  م ميحرین صفات به او انجابر  ته
کدنش رداطفي،  دزء   اسدت رفتدههاي دیگر با ب امد کمتري در مدح به کدار کنش

دهند  ی ن نیت گنینده دربار  مخاطدب و یدا رود که نشانبه شمار ميهاي رفاقتي کنش
طنر مشدخص، کنند  ای اسات شخصي مخاطب است  کاربرد این کنش در مدح بهبیان
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ای اسات مثبت به ممدوح از فاصلۀ میدان  دند و کنششي است براي شارر که با ابراز 
ممدوح بکاهد و حن ه او را  لب کند  براساس رابطۀ فرادستي و فرودسدتي ممددوح و 

کردن ممددوح بده و بیشتر کاربرد آن نیدز بده دردنت ،شارر، ب امد کنش حرغیبي، اندک
 شادي یا دشمنان او به اطارت مربنط است 

هم ن با اهداج و کارکردهاي اساسي شعر مددیي  هاي گفتاري،کنشاساس، بر این  
رننان کدارکرد کردن ممددوح را بدهبر فاصلۀ ممدوح و شارر و  ایگاه مدح در بر  ته

 دهند  اصلي مدح نشان مي

 نوشتپی
1. Context 

 منابع
  27-17  ص 1، ش پژوهییمجلۀ ادب؛ «حللیش گفتمان انتقادي و ادبیات» ؛زاده، فردوسآقاگش
(1386 ) 
، پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی؛ «حنصیف و حبیین سا تهاي زباني»؛ زاده، فردوسآقاگش

  8ص  ؛1391 (،10)پیاپي  2، ش 3دور  
حر مۀ رلي بهرامي،  ؛زبانشناسی، درآمدی بر زبان و ارتباط ؛اکمجیان، آندرین و همکاران

  1382، حهران: رهنما
  1393، ان: امیرکبیر، حهرمبانی زبانشناسی متن ؛ایبرزي، پرویز

  1384، حصلی  سعید نفی ي، حهران: سکه ؛دیوان ؛ملمداننري، اویدایدین ملمدبن
  1391، حهران: آگه ؛شناسی ادبیاتکندوکاوی در جامعه ؛ارشاد، فرهنگ

، پژوهشنامۀ ادب غنایی ؛«انقلابي در برابر مدح در شعر سبک آذربایجاني» ؛اسکنیي، نرگز
   26-9ص  ؛1393 ،23، س دوازده ، ش لنچ تاندانشگاه سی تان و ب

اي از حداریخ بیهقدي بدا رویکدرد حللیدش مدتن نامده» ؛ملمدرضدا؛ مشدهدي، ناصدر نژاد،پهلنان
 ،62، شمعلممجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت؛ «معناشناسي کداربردي

   13-12ص  ؛1387
 ؛ها و انواع ادبییها، سبکها، دورهرسی، مکتبکتاب ایران: تاریخ ادب پا ؛داري، ایمدحمی 

  1379، حهران: ایهدي
  1383؛ حهران: آگه، زبان و ادبیات فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته ؛ملمدشناس، رليیق
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  1382، حصلی  ضیاءایدین سجادي، حهران: زوار ؛دیوان خاقانی شروانی ؛رليبن اقاني، بدیش
  1383، حهران: سمت ؛نظری، پیدایش و تکوین دستور زایشی شناسیزبان ؛دبیرمقدم، ملمد

  1392، حهران: رل  ؛های امام محمد غزالیشناسی انتقادی نامهسبک ؛درپر، مری 
مفاهیم اخلاقیات در ادبیات فارسی از سدۀ سوم تیا سیدۀ هفیتم  ؛کنر، شارل هانريدوفنشه

، حهران: مرکز نشر دانشگاهي بخشان،حر مۀ ملمدرلي امیرمعزي، ربدایملمد روح ؛هجری
1377  

  1382، حهران: سخن ؛تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی ؛زرقاني، سیدمهدي
  1351، حهران:  اویدان رلمي ؛با کاروان حله ؛کند، ربدایل ینزرین

حصلی  ملمددحقي مددرس رضدني،    ؛دیوان سنایی غزنوی ؛آدمسنایي، ابنایمجد مجدودبن
  1388، انتشارات سنایيهفت ، حهران: 

  1381، حهران: سمت ؛مبانی معناشناسی نوین ؛شعیري، یمیدرضا
  1381، ؛ حهران: فردوسانواع ادبی ؛شمی ا، سیروس
مجموعیۀ  ؛سرایي در ادبیات فارسي حا قرن شش ، در نامدۀ میندنيحطنر مدیله ؛شهیدي،  عفر

، ایرج افشدار، حهدران: سدنایي ، زیر نظر یبیب یغمایي،گفتار در ادب و فرهنگ ایرانی 38
1350   

  1384، حهران: هرمز ؛شناسی به ادبیاتاز زبان ؛صفني، کنروش
، ؛   سنم، حهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسدلاميدرآمدی بر معناشناسی ؛------------

1387  
ستایشگری در نظام اداری معاصر ایران )قاجار و  ؛زادگان، سیدملمد؛ رضایي، مرحمديرباس
  1390، هاي فرهنگيحهران: دفتر پژوهش ؛(هلویپ

  1335، حهران: اقبال ؛دیوان حکیم فرخی سیستانی ؛ نینغبنفر ي سی تاني، رلي
گروه متر مان، حهران: دفتر مطایعات و حنسعۀ ؛تحلیل انتقادی گفتمان ؛فرکلاج، ننرمن

 1389، هارسانه
حهددران: انتشددارات ، ین بلرایعلددنميبدده اهتمددام ی دد ؛دیییوان ؛ایدددین اسددماریش اصددفهانيکمال

  1348، کتابفروشي دهخدا
، حصلی  ملمد دبیر سیاقي، حهدران: زوار ؛دیوان منوچهری دامغانی ؛قنصمننچهري، ایمدبن

1338  
  1371، سخنحهران:  ؛تاریخ تطور شعر فارسی ؛ایعابدینمؤحمن، زین
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  1393، ن: آگهحهرا ؛شناسی شعرسوی زبان به ؛مها ر، مهران و نبني، ملمد
حر مۀ ایمد رضایي  مکراني، م عند فرهمنددفر، حهدران: ؛ شناسیفرهنگ سبک ؛ننرگنا، نینا
  1393، مروارید

  1373، حهران: معین ؛مدح، داغ ننگ بر سیمای ادب فارسی ؛پنر، نادروزین
ن: حر مۀ مهران مهدا ر و ملمدد نبدني، حهدرا ؛مطالعاتی در تحلیل گفتمان ؛ايدایک، حئننون

  1389، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  1394، فر ي، آبادان: پرسشحر مۀ پیمان کي ؛تحلیل متن و گفتمان ؛-------------
  1389، حهران: هرمز ؛شناسی انتقادیارتباطات از منظر گفتمان ؛اللهیارملمدي، یطف
نشریۀ دانشکدۀ  ؛«شناسيمناسبت زبان، فکر و رفتار  معي و اصطلاح» ؛اللهیارملمدي، یطف

بهار و  77، زم تان 5و  4، دور   دید، ش ، دانشگاه باهنر کرمانادبیات و علوم انسانی
  110-94 ؛1377 ،78
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